
رویمان سیاه،
امروز طنز نداریم

خبر اول:
اوبر از تاکسی های خودران یا همان بدون 
راننده در امارات رونمایی کرده. به چند دلیل 

شکرگزاریم که در ایران اوبر موبر نداریم:
یک. از آنجایی که نصف مردم کشــور راننده 
اسنپ و تپسی هستند و بقیه آنلاین شاپ دارند، 
این تاکســی خــودران می توانســت تهدیدی 
جدی برای اشتغال در کشور باشد. متأسفانه 

کشور توان ۹۰ میلیون آنلاین شاپ ندارد.
دو. این تاکســی خودران بالاخره باید به یک 
جی پی اســی، چیزی وصل باشــد. در حال 
حاضر ما زیاد نمی توانیــم روی جی پی اس 
حســاب کنیم. مســافر، تاکســی خــودران 
می گیرد به مقصــد نیاوران، تاکســی برای 
خودش می رود ســمت بهشــت زهرا و کلا 

سرنوشت مسافر عوض می شود.
خبر دوم:

ایــن روزها بحث تبعیــض و بی عدالتی 
زیاد مطرح می شود و عده ای می گویند چرا 
یک گروه خط ســفید و اینترنت بدون فیلتر 
دارند و بقیه از این امکانات بی بهره اند. حالا 
ما با اینترنت کاری نداریم ولی خبر خوشی 
که برای علاقه منــدان به عدالت اجتماعی 
داریم این اســت که هوای تهران برای همه 
گروه ها ناسالم شــده است و دیگر این گونه 
نیست که صرفا گروه های حساس و بیماران 
ریوی در معــرض خطر باشــند. از عزیزان 
منتقــدی که هی خط ســفید خط ســفید 
می کننــد، انتظار می رود بــه توزیع عادلانه 

آلودگی هم عنایت داشته باشند.
خبر سوم:

ببینید، شــما که غریبه نیســتید. خبرها 
واقعا کم نیســتند. تصمیمات جدید بنزینی 
گرفته شــده. یکــی از نماینده ها گفته همه 
نماینده هــای مجلس ســیم کارت ســفید 
دارند. سکه در مرز ۱۱۸ میلیون قرار گرفته. 
ولی انصافا تــوی این آلودگی هوا، ما بیاییم 
با این اخبار شــوخی کنیم که چه بشــود؟ 
درواقــع ما که هنــوز در بدیهیــات زندگی 
یعنی داشــتن هوا مانده ایم، جالب نیســت 
دغدغه مان این باشد که فلان آقای مسئول 
راجع به فلان موضوع چه افاضاتی فرموده. 
مثلا الان خیلی دوســت داریم درباره نطق 
نماینــده گنبــد کاووس کــه گفتــه «آقای 
پزشکیان! درِ لگن ســازانی که تحت عنوان 
خودروساز معرفی می شــوند تخته کنید» 
چیزی بنویســیم، ولی عقل سلیم می گوید 
آدم اول باید زنده بماند بعد شــوخی کند. 
امروز زنده ماندن یک مقدار ســخت شــده. 
نفس کشــیدن بازی دو ســر باخت اســت. 
هوا جوری آلوده اســت که اگر حواستان به 
جلو نباشــد، ممکن اســت بخورید به برج 
میلاد. شــبیه آنهایی شده ایم که قدیم توی 
لوکوموتیو زغال سنگ می ریختند. البته شما 
مســئول عزیز که در همه وجوه ســفیدید، 
روی ما سیاه است که امروز دل و دماغ طنز 

نوشتن نداریم و شرمنده مردم شده ایم.
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خشونت علیه زنان، یکی از گسترده ترین و عمیق ترین 
بحران های اجتماعی در جوامع معاصر اســت؛ بحرانی 
کــه ریشــه های آن در ترکیبــی پیچیده از ســنت های 
نادرســت، ســاختارهای فرهنگــی تبعیض آمیــز، نبود 
قوانین بازدارنده، فقر اقتصادی و کاســتی های نهادهای 
اجتماعی و دولتی نهفته است. خشونت خانگی، « قتل 
زنان و حتی قتل همسر » از سطح پنهان خانواده ها فراتر 
رفته و به یکی از مهم ترین چالش های امنیت اجتماعی 
و سلامت روان جامعه تبدیل شده است. رشد هم زمان 
پدیده هایی مانند کودک همســری، ازدواج اجباری  و فقر 
ساختاری نشان می دهد  خشونت جنسیت محور نه یک 
مســئله فردی، بلکه پیامد مستقیم ساختارهای معیوب 

اجتماعی است.

 افزایش نگران کننده آمار قتل زنان
آمارهای منتشر شــده در ســال جاری، نشان می دهد 
 قتل زنان به دســت همســر، پدر، برادر، عمو، عموزاده و 
حتی اخیرا شــوهرخواهر روندی رو به افزایش داشــته 
اســت. زن کشــی اکنون مرزهای ســنی را نیز درنوردیده 
و خشــونت علیه زنان در تمامی ســنین دیده می شود. 

بر اســاس گزارش روزنامه ایران به تاریــخ ۲۶ فروردین، 
قتــل فجیع زن جوانی که همســرش در برابر چشــمان 
کودک هفت ساله شــان ســر او را از تن جــدا کرده بود، 
نمونه ای تلخ از خشــونتی است که فضای خانواده را به 
صحنه جنایت تبدیل کرده اســت. فقط یک روز پیش از 
آن نیز در مشکین شــهر اردبیل، طبق گزارش سایت رکنا، 
مردی همســر خود را با اســلحه کمری به قتل رساند. 
در گزارش های خبرگزاری های ایران، تســنیم، «شــرق»، 
هم میهن و دیگر رســانه ها، موارد متعدد دیگری از قتل 
زنان حتی در ایام نوروز ثبت شــده اســت. این آمار فقط 
مربوط به ماه فروردین اســت، اما همین آمار محدود نیز 
یکی از تاریک ترین تصاویر از وضعیت خشــونت خانگی 

در سال های اخیر را ترسیم می کند.

سکوت و پیامدهای آن
در سال های گذشته، روان شناسان، جامعه شناسان و 
حقوق دانان به طور مداوم درباره رشد خشونت خانگی، 
قتل زنــان و پیامدهای نبــود قوانین بازدارنده هشــدار 
داده اند. با این حال، نه تنها این هشدارها جدی گرفته نشد، 
بلکه لایحه حمایت از زنان در برابر خشــونت نیز به طور 

کامل از دســتور کار نهادهای مســئول خارج شــد. این 
بی توجهی ساختاری باعث شده است خشونت از سطح 
روابط فردی بــه یک بحران عمومــی در جامعه تبدیل 
شــود. خشونت خانگی و قتل همســر در نبود بسترهای 
حمایــت اجتماعــی، خدمــات روان شــناختی، امنیت 
اقتصادی و ابزارهــای قانونی بازدارنده، فرصت بازتولید 
می یابد و به  مرور در نسل های بعدی نیز تکرار می شود.

پیوند خشونت با فقر، کودک همسری و بحران کرونا
یکی از عوامل تشــدید خشــونت جنســیت محور در 
ســال های اخیــر، افزایش فقــر اقتصــادی و اجتماعی 
بوده است. فشار معیشــتی، بیکاری، نابرابری و ناامیدی 
اجتماعــی، دامنه بــروز رفتارهای تکانشــی را افزایش 
داده و موجب رشــد موارد قتل زنان و آسیب های شدید 
روانی شــده اســت. همچنین پدیده کودک همسری که 
در بســیاری از مناطــق همچنان ادامه دارد، زمینه ســاز 
ازدواج های نابرابر، ســلطه گرانه و خشــونت آمیز است. 
چنین ازدواج هایی ریسک خشونت خانگی و قتل همسر 

را به شدت افزایش می دهند. دوران همه گیری کرونا نیز 
با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی 
در گسترش خشونت خانگی داشت. افزایش گزارش های 
مربوط به خودکشــی، به ویژه در قشــر تحصیل کرده  -از 
دانشــجویان تا پزشکان- و همچنین افزایش خودسوزی 

ناشی از فقر و نابرابری، تأییدی بر عمق بحران است.
پیامدهای بلندمدت: بحران انسانی و اجتماعی

افزایــش قتل زنان و قتل همســر فقــط یک جنایت 
فردی نیســت، بلکه پیامدهای گســترده ای بــرای آینده 
جامعــه دارد. حــذف فیزیکی زنان، کاهش نرخ رشــد 
جمعیت، افزایش آســیب های روانی، گسترش خشونت 
در ســطح جامعه، تضعیف اعتمــاد عمومی و افزایش 
احســاس ناامنــی از نتایج مســتقیم این روند هســتند. 
کودکانی که شاهد قتل مادر به دست پدر یا صحنه های 
شــدید خشــونت در خانواده هســتند، به طور جدی در 
معرض آســیب های روانی قــرار می گیرند. دکتر شــیوا 
دولت آبادی، روان شــناس، در این باره می گوید: «آمارها 
نشــان می دهد بیش از ۵۰ درصد از کودکان و نوجوانان 
آسیب دیده، در بزرگسالی رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری 
بروز می دهنــد. این آمار بر اهمیــت مداخله به موقع و 

پیشــگیری از خشــونت تأکید دارد ». این کودکان که در 
محیط های پرخشــونت رشــد می کنند، بــدون مداخله 
تخصصــی، در آینــده احتمــال بیشــتری بــرای اعمال 
خشــونت یا قربانی شــدن دوباره دارنــد؛ چرخه ای که 
فقط با سیاســت گذاری، حمایــت اجتماعی و اصلاحات 

فرهنگی امکان توقف آن هست.

نیاز فوری به اصلاحات و مداخله های ساختاری
در شــرایط کنونی، هرگونه تأخیر در تصویب قوانین 
بازدارنــده برای مقابله با خشــونت خانگــی، حمایت 
از زنــان، حذف کودک همســری، اصلاح ســاختارهای 
فرهنگی و کاهش فقر، می تواند جامعه را با بحران های 
جدی تری مواجه کند. اگر الگــوی فعلی ادامه یابد، در 
آینده ای نه چندان دور، با گســترش خشونت در تمامی 
سطوح اجتماعی، فرسایش ســرمایه اجتماعی و حتی 
فروپاشــی ساختاری در روابط انســانی روبه رو خواهیم 
شد. خشــونت علیه زنان یک «مسئله زنان» نیست؛ یک 
بحران انسانی و «تهدید امنیت ملی و اجتماعی» است. 
بی توجهی بــه آن، جامعه را از درون فرســوده و آینده 

نسل ها را تهدید می کند.

به مناسبت روز جهانی «نه به خشونت علیه زنان»
خشونت جنسیت محور، قتل زنان و پیامدهای اجتماعی آن

جهان خوانی

خوراک نودل و تخم مرغ و ســبزیجاتم را که تمام 
می  کنم، لم می  دهــم جلوی آتش و به روز پرماجرایم 
 (Lake Naivasha) فکر می  کنم. کنار دریاچه نایواشــا
در کنیا، زیر ســایبانی چادر زده  ام و خیالم از بابت باران 
راحت اســت. صــدای نرم جرق  جرق آتــش با غرش  
خشن گاه و بیگاه اسب  های آبی ترکیب جالبی رقم زده 
است. نه به این وضع جذاب کنونی، نه به آن وضع نزار 
چند ساعت پیش. اگر دستم رسد بر چرخ گردون، از او 

پرسم که این چون است و آن چون!
چند ســاعت پیــش، زیر آفتــاب ســوزان در یک 
ســربالاییِ طولانی رکاب می  زدم به امید آنکه ابرهای 
بالای سرم این بار نبارند و امان دهند. آبان و آذر فصل 
پربارش در شرق آفریقاست و آسمان هر لحظه هوس 
باریدن دارد. بالاخره در این مسیر بدون جان  پناه، چنان 
باران شــدیدی می  گیرد که در عرض چند دقیقه سر تا 
پایم از شــلاق باران خیس می  شــود. بدجوری گرفتار 
شــده  ام. کرم ضدآفتابم شــریده داخل چشمم و دیگر 
جایــی را نمی  بینم. در اوج ناامیــدی می  پیچم داخل 
یک فرعی و وارد یک فضای کارگاهی می  شوم. اتاقک 
چوبــی کوچکی می  بینــم که لابد روزگاری کیوســک 
نگهبانــی بوده. به زور خــودم و کوله  ام را جا می  کنم. 
می  لرزم، از ترس و از سرما. نمی  دانم چقدر جایم امن 
است. هرآن شاید کسی بیاید سراغم و بلایی سر خودم 
و وســایلم بیاورد. اصلا نمی  دانم ایــن کارگاه متروکه 
اســت یا فعــال. نیم ســاعتی در این حال بیــم و امید 
می  گذرد تا اینکه درِ ســاختمان روبه روی این اتاقک باز 
می  شــود و کسی به ســمتم می  آید. انگار که تمام این 

مدت مــرا می  پاییده. گارد دفاعی می  گیــرم تا اگر لازم 
شــد با او درگیر شــوم. اما او با متانت سرش را داخل 
و دعوتــم می کند با او به اتــاق جدید نگهبان بروم که 
در همان ســاختمان روبه روست. مشتم و اخمم را باز 
می  کنم و همراهش می  شوم. شیرچای گرمی مهمانم 
می  کند اما هیچ نمی  پرســد که هستم، چه هستم، چه 
می  کنم و از کجا و به ســوی کجایم؛ محبت محض و 
بدون چشم داشــت. باران که بند می  آید یک لواشــک 
کوچک از ایران بــه او می  دهم و خداحافظی می  کنم. 
این تنها اتفاق امروزم نبود. برنامه  اصلیم رکاب زدن در 
 Hell’s Gate National) «پــارک ملی «دروازه جهنــم
Park) بود؛ تنها پارک ملی شــرق آفریقا که ســوار بر 
دوچرخــه و بدون راهنما می  توان از آن بازدید کرد و از 
نزدیــک گورخرها، زرافه ها، گوزن  ها و حیوانات دیگر را 
در زیستگاهشان دید. اما ۲۰ متر مانده به ورودی پارک، 
شــانژمان دوچرخه  ام از کمر می  شــکند. این هم از آن 
کابوس  های دوچرخه  سواران است؛ شانژمان شکسته 
را نمی  شود تعمیر کرد و ناچار باید عوض شود. آقایی 
سمتم می  آید که از نگاه موشکافانه  و سرعت عملش 
در برعکس کردن دوچرخه  ام مطمئن می  شــوم بلدکار 
است. از بخت خوب، تعمیرکار و اجاره  دهنده دوچرخه 
در این پارک ملی اســت. با اینکه یکشنبه است و شهر 
تعطیــل، به دوســتی زنگ می  زند تا یک شــانژمان نو 
برایم بفرســتد. نه به آن بدشانســی که در اتفاقی نادر 
شــانژمان خُرد کنی، نه به این خوش شانســی که کنار 
همان کسی خرد کنی که باید. آتش، استخوان  هایم را 
گرم کرده و حسابی چرتم گرفته. باز صدای اسب  های 
آبــی می  آید. پیش تر از یکی از محیط  بانان درباره خطر 
این غول  های بامزه پرسیدم که گفت شب  ها به صورت 
گله  ای برای چریدن وارد بعضی چمنزارهای ســاحل 
می  شــوند. این را هم اضافه کرد که تا وقتی احساس 
خطر نکنند، حمله نمی  کنند، مگر اینکه خواب باشی و 
از بخت بد تصادفا از رویت رد شوند! نگاهی به تابلوی 
کنار دریاچه می اندازم؛ هشــدار: عبور اسب  های آبی! 

امیدوارم امشب سورپرایز دیگری در کار نباشد.

رکاب زدن با زرافه  ها

جف بزوس، روز جمعه تصویری از مارک ۱ را در شــبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. طبق برنامه، این 
فرودگر بدون سرنشــین اوایل سال ۲۰۲۶ به ماه پرتاب می شود و در نزدیکی دهانه شکلِتون در قطب 
جنوب ماه فرود خواهد آمد. اگر موفق شــود، احتمال دارد شرکت بلوجین پیش از اسپیس ایکس یک 
فرود قمری انجام دهد و ســبب می شود ناسا این شرکت را برای مأموریت آرتمیس۳ به ماه انتخاب 
کند. مأموریت آرتمیس۳ که نخســتین فرود انســان بر ماه پس از مأموریت آپولو۱۷ در ســال ۱۹۷۲ 
خواهد بود، بارها به تأخیر افتاده و اکنون برای سال ۲۰۲۸ برنامه ریزی شده است. نگرانی جدی وجود 

دارد که چین زودتر از ناسا دوباره به ماه برسد.

1
فرودگر

آیدین سیارسریع

رفتن به جنگل ممنوع شد
تا بارش باران روزهای زیادی مانده است 
و حالا در یک اقدام فوری، ورود گردشگران 
به جنگل های هیرکانی، زاگرس و ارسباران 
تا بارش مؤثر، ممنوع شــده است. فرمانده 
یــگان حفاظت ســازمان منابــع طبیعی و 
آبخیــزداری بــا اعــلام وضعیــت قرمز در 
عرصه های جنگلــی هیرکانــی، زاگرس و 
ارسباران، ورود گردشــگران و هرگونه تردد 
غیرضــروری به ایــن مناطق را تــا برقراری 
رطوبــت کافی و بارش مؤثر بــاران به  طور 
کامل ممنوع اعلام کرد. شــاید این تصمیم 
را بتوان یک مُســکن برای این روزهای پر از 
آتش و دود در نظر گرفت. مسکنی که فقط 
برای روزهایی انــدک بتواند جلوی حضور 
مردم را در جنگل های خشک و بی احتیاطی 
آنها بگیرد. مردمی که حتی یادشان می رود 
آتش هایی که برای پختن غذا و گرم شــدن 
برافروخته انــد، خامــوش کننــد. مردمــی 
که یادشــان رفته ایــن جنگل ها یــادگاران 
هزاران ساله هستند. هرچند این روزها برخی 
از جنگلبانان معتقدند این آتش ها احتمالا 
عمدی به وجود آمده اند. البته مردم خوبی 
هم ایــن روزها پیدا می شــوند؛ مردمی که 
هر روز آب و خوراکی برای آتش نشــانان و 
کســانی که در حال خاموش کــردن آتش 
هستند، می برند و سعی می کنند همراه شان 
باشــند. مردمی که حواس شــان هست از 
خلبان های ایرانی تشکر کنند. از خلبان هایی 
که در کابین های پر از دود و با چشــم هایی 
که به سختی می بیند، در حال خاموش کردن 

آتش هستند.
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